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سازمان مجاهدین خلق که در ایران به عنوان سازمان منافقین 
مشهور است، با فاصله، جنایتکارترین گروه اپوزیسیون در 
ایران به شمار می رود. خروج این گروه از فهرست سازمان های 
تروریستی در آمریکا و اروپا، زمینه ساز فعالیت های رسمی 
آن را فراهم کرد. آنها در این سال ها توانسته اند با پرداخت هزینه های قابل توجه 
گروه های لابی در پارلمان های اروپایی شکل دهند تا مطالبات شان را از این 
طریق دنبال کنند. نشست های سالانه این گروهک که با پرداخت های قابل توجه 
به سیاســـتمداران بازنشســـته اروپایی و آمریکایی همراه می شود، این سوال را 
پررنگ کرده که منبع و ریشـــه این پول ها از کجاســـت؟ »بررســـی منابع مالی و 
ارتباطات ســـازمان مجاهدین خلق« عنوان نشســـتی است که کارگروه تاریخ 
انجمن افراز با همکاری ماهنامه وطن یولی برگزار کرده است. در این نشست 
ابراهیم خدابنده از اعضای سابق سازمان منافقین و مدیرعامل انجمن نجات، 
مجید تفرشـــی تاریخ پژوه و کارگردان مســـتند »خیریه اشـــرف«، صادق امامی 
روزنامه نگار و علی ملاقلی پور کارگردان به ارائه نظرات خود درباره منابع مالی 
منافقین پرداختند. با توجه به اهمیت موضوع، »فرهیختگان« متن این نشست 

را منتشر می کند که با پرسش و پاسخ همراه بوده است. 

ابراهیم خدابنده )مدیرعامل انجمن نجات( 
من ابراهیم خدابنده، متولد سال 32 در تهران هستم. سال 50 بعد ازاخذ دیپلم ریاضی 
، به انگلستان رفتم و در رشته مهندسی برق از دانشگاه نیوکاسل فوق  از دبیرستان البرز
لیسانس گرفتم. قبل از انقلاب عضو انجمن اسلامی بودم و بعد از انقلاب با اتحادیه 
انجمن های اســـلامی در خارج از کشـــور همکاری  کردم. ســـال 59 جذب ســـازمان 
مجاهدین خلق شدم. 23 سال در این سازمان به طور شبانه روزی فعالیت کردم. در 

بیش از 20 کشور ماموریت های مختلف مالی انجام دادم. 
در سال 59 که جذب سازمان شدم، بیشتر صحبت از مبارزه ضدامپریالیستی بود. 
اسلام انقلابی بود؛ کمک به فلسطین بود. یکی از ادعاهای مسعود رجوی این بود که چرا 
ایران به فلسطین کمک نمی کند؟ او عقیده داشت: »ایران باید نیرو و اسلحه بدهد. 
می گفت چرا مبارزه ضدآمریکایی انجام نمی شود؟« سازمان می گفت گروگان های 
آمریکایی برای سفارت آمریکا باید محاکمه و اعدام شوند. در این حد تند می رفت. این 
دیدگاه خیلی ها را جذب کرد. کسانی مثل من، با این  انگیزه ها جذب سازمان شدند. 

   برایپرچمآمریکاکفمیزدند
در سازمان شرایط به شکل دیگری رقم خورد ولی همه چیز تغییر کرد، مثلا در آلبانی 
درنده ترین جناح امپریالیستی مثل مک کین، جولیانی، جان بولتون و... که خود آمریکا 
از اینها تبری می جست، در جلسات مجاهدین سخنرانی می کردند. بعدها کسانی 
که از سازمان جدا شدند، تعریف می کردند که هر زمان پرچم آمریکا در مانیتور نشان 
داده می شد، همه بلند می شدند و کف می زدند. این تغییر ناشی از »کنترل ذهن« 
است. این پدیده ای است که دانشمندان روی آن کار می کنند و من هم خیلی مطلب 

درباره اش ترجمه کردم و نوشتم. 
وقتـــی دســـتگیر و بـــه ایـــران آورده شـــدم، پدرم گفت: »مـــن به کشـــتار و ازدواج های 
... کار ندارم، شـــما با چه منطقی کنار صدام حسین قرار گرفتید؟«  درون ســـازمانی و
گفتم: »ما فکر می کردیم این کاری که می کنیم عین انقلاب، خدمت به میهن و وطن 

است. با این دید رفته بودیم.«

چرا این فکر را می کردید؟ سازمان در انگلستان علیه تجاوز صدام به ایران تظاهرات راه 
انداخت اما سریع تغییر موضع داد. از تهران به شما پیغام دادند که تغییر موضع دادید؟ 

این را چطور توجیه کردید؟
خدابنده: این توجیه را وقتی می توان درک کرد که شناخت کافی از کارکرد و روانشناسی 
فرقه ها داشته باشید. این بخشی از کنترل ذهن مخرب فرقه ای است. در آنجا شما 
 ، یک رهبر فرقه دارید. همه ارگان ها، سازمان ها و احزاب سه پارامتر اصلی دارند؛ رهبر
ایدئولوژی و تشکیلات. این سه مولفه در فرقه ها تعریف متفاوت دارد. در سازمان رهبر 
جای خدا می نشـــیند، یعنی همان تنظیم رابطه ای که با خدا می کنید با رهبر فرقه 
می کنید. تشکیلات یک تشکیلات هرمی است و ایدئولوژی به معنای مجموعه ای 
از اعتقادات، باورها و بایدها و نبایدها نیست، بلکه یک متدولوژی روانی است، یعنی 
براساس متدولوژی روانی، فرد را به نقطه ای می رسانند که هرچه رهبر می گوید عین 
واقعیت است؛ آیه قرآن است. در تشکیلات مسئول یک درجه بالاتر از من، همان 

تنظیم رابطه را با او می کنم که با رهبر می کنم. 

   انتقاد؛فقطازبالابهپایین
ســـازمان مجاهدین خلق بیشـــتر از هر سازمانی ادعای دموکراسی دارد. نوک سوزنی 
دموکراسی داخل این سازمان وجود ندارد. مطلق حرف رجوی است. بحث و سوال 
و انتقاد نداریم. انتقاد فقط از بالا به پایین اســـت، ســـوال فقط از بالا به پایین اســـت. 
این شرایط را با متدولوژی روانی ایجاد می کنند که وقتی می گویند مصالح ملی ما این 
است که کنار صدام قرار بگیریم؛ همه می پذیرند. افرادی که همه انقلابی، مسلمان 
و وطن پرست بودند و با  انگیزه های اسلامی جذب شدند وقتی سازمان در خارج از 

، سکولار و فمینیست می شود، باز در همین سازمان هستند.  کشور

یعنی با امپریالیسم مشکلی ندارد؟
خدابنده: اصلا با امپریالیسم مشکلی ندارد. در بحث مالی اگر وارد شویم سازمان 
بسیار مشابه داعش است. نیروهایی دارد که بدون چون و چرا همه کار می کنند. وقتی 
شما افرادی دارید که هر کاری برایتان می کنند، ناخواسته قدرتی دارید که خوب پول 
دربیاورید، خوب کلاهبرداری کنید، قاچاق کنید و به عبارتی هر کاری می توان کرد. 

این افراد این کارها را بدون اینکه مزدی بگیرند، می کنند. 

   پولشوییحرفهای
من در جریان خیریه ایران اید )Iran Aid( بودم. این خیریه در انگلستان تشکیل شد. 
هیچ کس نمی دانست به سازمان مجاهدین مربوط است. خیلی از لردها و کشیش ها 
از این خیریه حمایت می کردند ولی اطلاع نداشـــتند پشـــت این چه کسی ایستاده 
است. یک کلاهی سر موسسه چریتی کامیشن -که یکی از نهادهای مردم نهاد و ناظر 
بر موسسات خیریه در انگلیس است- می گذاشتند و می گفتند ما می خواهیم این 
پول ها را به دست خانواده های افرادی که در ایران اعدام شدند و زیرفشار هستند، 
برسانیم. با این استدلال که اگر لو برود پول به دست چه کسانی می رسد، جان شان 
در خطر است، می گفتند نمی توانیم اطلاعات آنها را بدهیم. فقط تا این حد می گفتند 
که پول را به پاکســـتان، دبی و ترکیه می فرســـتیم. از آن به بعدش را آن ســـازمان ناظر بر 
موسسات خیریه نمی دانست چطور شده است. بعد از آن، همین پول با چمدان به 
انگلیس و فرانسه برمی گشت. همه این پول ها که کمک های انسان دوستانه نبود. از 
عربستان و کویت هم پول می آمد. عربستان که پول را مستقیم به حساب مریم رجوی 
نمی ریخت. پول به حساب ایران اید واریز می شد، مثلا می گفتند یک نفر 100 هزار پوند 
به حساب ایران اید ریخته است. هیچ آدمی این میزان پول را به حساب صلیب سرخ 
هم نمی ریزد چه برسد به حساب یک خیریه ناشناس. معلوم بود پول از کجا می آید. 
به یاد دارم برادرم وقتی در ســـازمان بود می گفت چنین پول هایی معلوم اســـت یا از 
اسرائیل یا عربستان یا کویت می آید. برای گم کردن رد پول، آن را به ترکیه، پاکستان 

و دبی می فرستادند و دوباره برمی گشت انگلیس، یعنی پولشویی انجام می شد تا 
رد این پول از بین برود. 

سازمان موارد زیادی پرونده به اتهام کلاهبرداری، قاچاق انسان، قاچاق کالا و موارد 
دیگر داشت. در همین انگلستان چندبار ایران اید زیر سوال رفت و دادگاهی شد. در 
آلمان من مسئول حقوقی شدم، 21 خانه مربوط به سازمان را جست وجو کردند و کلی 

مدارک به دست آوردند که حتی سازمان، سر دولت آلمان هم کلاه گذاشته است. 
در فرانســـه همین طور بود حتی حســـاب های ابوالقاســـم رضایی، مجید طالقانی و 
چند نفر دیگر را بســـتند. جالب بود که گران ترین وکیل ها را می گرفتیم ولی یکباره 
، خواهر مریم عضدانلو بابت  قضیه جمع می شد. در آلمان پای سوسن عضدانلو

کلاهبرداری و پولشویی هم گیر بود. 

چطور ماجرا یکباره بسته می شد؟
خدابنده: از ســـوی مقامات رده بالا بســـته می شـــد. مساله را سیاسی حل می کردند. 
برخی مواقع در جلسات با مسعود که مشکلات را می گفتیم، می گفت: »این را من 
درست می کنم.« برادر من کتاب خاطراتش را نوشته و خیلی از مسائل را گفته است. 

   سازمانقطعاتفیکبنزمیفروخت
یک بار که رجوی هنوز در پاریس بود، چهار خبرنگار آمریکایی گفتند می خواهیم با 
رجوی دیدار داشته باشیم. آنها آمدند. مسعود انگلیسی را خوب بلد نبود. خیلی غلط 
صحبت می کرد و نمی توانست منظورش را برساند ولی با این چهارنفر بدون مترجم 
و تنهایی صحبت کرد. تیپ و قیافه شان به خبرنگار نمی خورد. کت و شلوارهای 
یک جور داشتند. مشخص بود برای سرویس ها کار می کنند. جلسات بعدی که آمدند 
با خودشان مترجم آوردند. بعد از صحبت با آنان رجوی تصمیم گرفت به عراق برود. 
من مدتی در دبی بودم. ورود فرش ایرانی به آمریکا از زمان گروگانگیری و اعمال تحریم 
علیه ایران، ممنوع شد. فرش ایران قیمت بسیار بالایی در آمریکا داشت. سازمان توسط 
کولبرها، فرش ایرانی را به عراق و از آنجا عربستان و درنهایت به دبی قاچاق می کرد. در 
دبی برای فرش ها فاکتور پاکستان می زدند. بارنامه می زدند و به آمریکا می فرستادند. 
با این کار قیمت فرش ها بسیار افزایش پیدا می کرد. مثلا یک دلار به هزار دلار افزایش 

می یافت. این از چشم کسانی که در جریان این قضایا بود پوشیده نمی ماند. 
الان شما درباره اجناس فیک صحبت می کنید. می گویید این جنس مثلا چینی است 
و به مارک آلمانی زده اند. اولین کسی که وارد داستان فیک شد، سازمان مجاهدین 
بود. اینها خیلی سال پیش، شاید 30 سال پیش که هنوز جنگ ایران و عراق برقرار 
بود، با یک کارخانه  در یوگسلاوی قرارداد بستند. قرار بود این کارخانه لنت و صفحه 
. اینها  کلاج کامیون های بنز را تولید کند. درست مشابه همان لنت و صفحه کلاج بنز
را از یوگســـلاوی بار می زدند و به »جبل علی« در امارات می آوردند. در جبل علی در 
انبارها، روی کالا، بسته بندی بنز می زدند و به تاجرهای ایرانی به اسم جنس اصل 
می فروختند. بعد از مدتی بنز متوجه این موضوع شد و کارخانه یوگوسلاوی را پیدا 

کرد و با آنها قرارداد بست تا محصولاتش را بخرد. 

   خریدتویوتابهنصفقیمت
از این دست کارها خیلی کردند. مثلا تویوتا در دوران جنگ لندکروز به عراق نمایندگی 
داد. در دبـــی قیمـــت یـــک تویوتـــا 30 هزار دلار بود. به علت اینکه تویوتـــا در ایران بازار 
نداشت، شرکت اعلام کرد حاضر است هر خودرو را به قیمت 16 هزار دلار به ایران 

بفروشد تا از این طریق بازار ایران را به دست بگیرد. 
سازمان نفراتی را فرستاد تا از موضع ایران یا سپاه با تویوتا مذاکره کنند. سازمان تویوتا 
30 هزار دلاری را به قیمت 16 هزار دلار خرید و به مقصد بندرعباس بار زد. یک کشتی 
اجاره کرد که در دبی هم توقف داشت. در دبی تمام خودروها را شبانه از کشتی خارج 
کردند. هر خودرو را سوار یک کامیون یخچال دار کردند که مثلا داخل کامیون مواد 
فاسدشدنی است. همه تویوتاها را به عربستان و از آنجا به اردن و عراق فرستادند و 
به قیمت بالا فروختند. بعد از یکی دو خرید، نمایندگی تویوتا در دبی این را فهمید 
و به تویوتا اطلاع داد که قصه این طوری است. تویوتا چند مدل شاسی را پیدا کرد و 
فهمید خودرویی که به ایران فروختند، سر از عمان و اردن درآورده است. از این دست 
کلاهبرداری ها  می کردند. هر زمان گیر می افتادند یک جایی از امدادهای غیبی)!( 

پیدا می شد که اینها را رفع کند. 
تفرشی: خیلی هم امداد غیبی نبوده است. 

با توجه به اینکه در بخش مالی مجاهدین فعالیت می کردید، بعد از انتقال مجاهدین 
به آلبانی که اسپانسری عراق و صدام هم وجود نداشت و به نظر مالی به نظر می رسد 
پشتوانه خود را از دست داده باشند، در ایران هم خیلی نگاه خوبی به اینها نبود. اینها چطور 
عضو جذب می کردند؟ چه چیزی برای فرد جذاب است که عضو این سازمان می شود؟
خدابنده: اینها برخی را با فریب جذب می کردند. وقتی در عراق بودند، افرادی که از 
ایران فرار می کردند را جذب می کردند. این افراد سمپاد مجاهدین بودند ولی چون 
مشکلاتی در ایران داشتند، به اشرف می آمدند. سازمان برنامه ای به عنوان کاریابی 
راه انداخته بود. به افراد می گفت  شما به ترکیه بیایید؛ از ترکیه به عراق بیایید تا برایتان 
در پاریس شـــغل خوب پیدا کنیم. حتی بعد از ســـقوط صدام این کار را می کردند. 

دو نفر که از آلبانی جدا شدند، در مصاحبه ای گفتند از این طریق جذب شدند. 

یعنی نمی گفتند مجاهدین هستند؟ 
. صحبتی از ســـازمان نمی کردند. افراد که به بغداد می رســـیدند، به  خدابنده: خیر
اشرف منتقل می شدند. آنجا بهشان یونیفرم می دادند. صدها نفر این طور به سازمان 
اضافه شدند. بهشان می گفتند  اگر برگردید، اعدام می شوید . برخی ریسک می کردند 
و برمی گشتند ولی برخی به خاطر ترس از اعدام، می ماندند. با ترفندهای اینطوری 

فرد را به دام می انداختند. 
مـــن بـــا خیلی از افراد صحبت کردم که با ســـازمان همـــکاری کردند. خانمی بود که 
گهی برای خبرنگار دیده اســـت. طرف مقابل گفته بود فقط  می گفت در اینترنت آ
یک ســـری اخبار محیط خودتان را برای ما بفرســـتید. گفته بود من دانشجو هستم؛ 
شما چه اخباری می خواهید؟ گفته بودند بگویید آنجا چه خبر است. تا یک سال 
واقعا چرت و پرت برای اینها می فرســـتاد و اینها هم پول می فرســـتادند. بعد گفتند 
شما باید فلان کارها را بکنید مثلا از حراست این مصاحبه را بگیرید. خانم می گفت 
وقتی دیدم قضیه جنبه جاسوسی پیدا کرده، گفتم من نیستم. گفتند »نمی شود چون 
یک سال است پول از مجاهدین می گیرید. اسناد این پول ها دست هر کسی برسد، 

تکلیف شما مشخص است.« 

یعنی تهدید می کردند؟ 
خدابنده: از ترس اینکه نکند این مطالب را بیان کنند و مشکلی برایش ایجاد شود، 
مجبور شـــد تا مدتی همکاری کند. خیلی از شیوه هایشـــان، اسرائیلی است. یعنی 

مشخص است از همان شیوه موساد استفاده می کنند تا افراد را به دام بیندازند. 
ســـازمان خیلـــی روی افـــراد کار می کند. مثلا فرض کنید دختر فـــلان وزیر در آلمان 
با پدرش اختلاف دارد. این ســـرنخ می شـــود و از اینجا کار ســـازمان شـــروع می شود و 
دختر را جذب می کنند و درنهایت پدر را به آلمان می کشانند و بهش می گویند اگر 
فلان کار را نکنید، اطلاعاتی که از شـــما داریم را رو می کنیم. با چنین کارهایی آدم 

کله گنده را گیر می اندازند. 

یکی از شگردها تخلیه تلفنی است. ایران خیلی از این تخلیه تلفنی ضربه خورده است. 
گاه و ساده بودند و طرف مقابل بسیار آموزش دیده  متاسفانه مسئولانی داشتیم که ناآ
و خبره بودند. من خیلی از صوت های تخلیه تلفنی را گوش دادم. فرد پشت خط در 
سازمان را می شناختم ولی فرد به شکلی صحبت می کرد که انگار 60 سال آخوند بوده. 

   لودادنهواپیمایکمکایرانبهیمن
سازمان یک بخش »اخباری« داشت که مسئولش »هادی روشن روان« بود.  اخباری،  
به معنای جاسوسی بود یعنی اخبار جمع می کنند. اینها اطلاعات مالی می گرفتند، 
اطلاعات روابط دیپلماتیک را می گرفتند. اگر به یاد داشته باشید ایران می خواست 
یک محموله غذا و دارو را با هواپیمای سی 130 به یمن ارسال کند. عربستان تهدید 
کـــرد هواپیما را می زنیم. قبل اینکه هواپیما بنشـــیند بانـــد را بمباران کرد و به خلبان 
گفت باید در عربستان فرود بیاید. خلبان مخالفت کرد و درنهایت هواپیما به ایران 
برگشت. اطلاعات این هواپیما را سازمان از طریق تخلیه تلفنی درآورده و به عربستان 
داده بود. از بابت این قبیل کارها پول دریافت می کرد. هزینه هایش را این طور تامین 
می کرد. کار انجام می داد و پول می گرفت. حتی بابت افرادی که جذب و به کارگیری 
می کردند، پول می گرفتند. اسرائیل و آمریکا بابت هر یک از کانون های شورشی که 

درست می کند، به سازمان پول می دهند. 
سازمان به آلبانی رفت که واقعا جای خوبی است. آلبانی منزل مافیاست. سازمان 
مجاهدین هم ارگان مافیایی است که پول می گیرد و جاسوسی می کند. خدمات 
جاسوسی می دهد. خدمات ترور می دهد. مقامات آمریکایی هم به ردپای سازمان 

در ترور دانشمندان هسته ای ایران اشاره کرده اند. 

درواقع پیمانکاری می کنند. 
خدابنده: بله. قربانیان اصلی نفاق اعضای خود سازمان هستند. برخی از آنها فکر 
می کنند هنوز برای انقلاب و مردم ایران کار می کنند. آنها نمی دانند در خدمت چه 
کســـانی هســـتند و برای چه کسانی کار می کنند. وقتی در عراق بودیم، سازمان یک 
بودجه دیناری و یک بودجه دلاری از صدام حسین می گرفت. یعنی قرارگاه اشرف 
... داشت. به علاوه صدام  مثل هر پادگان عراقی بودجه، مهمات، امکانات، لباس و
یک بودجه دلاری از فروش نفت به منافقین پرداخت می کرد. زمانی که عراق تحریم 
شد و به نفت در برابر غذا رسید، سازمان کلک هایی می زد که همین نفت در برابر 

غذا را از صدام می گرفت و در خارج خرج می کرد. 
من در سوریه فهمیدم سازمان در »حی صنعتی« )منطقه صنعتی( سوریه دفتر دارد. 
سازمان رابطه نزدیکی با وزیر بازرگانی سوریه، داشت. بعدا شنیدم که آن وزیر بازرگانی 
را بشار اسد دستگیر کرد و اعدام کرد. مطمئن هستم وزیر بازرگانی خبر نداشت با چه 
کسی کار می کند چون ما در سوریه خود را ایرانی معرفی می کردیم. در دبی با پاسپورت 
ایرانی کار می کردم. یک بار پرواز ما از کویت به دبی، به خاطر مشکل در بندرعباس 

نشست. من با پاسپورت ایرانی و ویزای امارات بودم. 

   اهلسنتیکهمسعودشیعهکرد!
بحث جذاب عضوگیری سازمان مطرح شد. هیچ کس از روحیه فرقه ای صحبتی نمی کند، 
فقط در تئوری ها و کلیت شنیدیم که سازمان ذهن شویی می کند و مسعود به عنوان کاراکتر 
هیجان انگیز شمرده می شود اما سوال اساسی این است که مسعود رجوی چه عنصر 

هیجان انگیزی داشت که یک نیرو می توانست این میزان محو آن شود؟
خدابنده: برخی افراد کاریزماتیک هستند. مسعود کاریزماتیک بود. فرد می تواند از 

این کاریزماتیک بودن همه نوع استفاده ای بکند. هم به نفع مردم و هم علیه مردم! 
باید ماجرایی را تعریف کنم. یکی از بچه های جدا شده از سازمان که اهل سنت بود 
را در زاهدان دیدم. یکی از قوانین سازمان این است که عضو باید حتما شیعه باشد. 
این قانون از روز اول بوده است. در سازمان گفتند همه اقلیت ها باید شیعه شوند. این 
فرد مقاومت می کرد. می گفت »من مقاومت و بحث می کردم که چرا باید شیعه شوم؟« 
یک روز گفتند اینهایی که قبول نمی کردند شیعه شوند باید پیش مسعود رجوی بروند 
که با آنها صحبت کند. می گوید  من خودم را آماده کردم و تاریخ را هم مرور کردم تا اگر 
فلان حدیث را گفت، جوابش را بدهم، اگر فلان آیه را گفت، جوابش را بدهم. آماده بودم 
با مسعود رجوی بحث کنم. به دفتر مسعود رفتیم و نشستیم. یک مقدار احوالپرسی و 
شوخی و خنده کرد. در آخر گفت: »صحبت تمام شد. همه بروید شیعه شوید.« من 
گفتم: »چرا باید شیعه شوم؟« گفت »برای اینکه من می گویم.« مسعود در چشم من 

نگاه کرد. زبانم بند آمد. یک کلمه نتوانستم حرف بزنم، گفتم  چشم. 
می گفت بعدا به این نتیجه رسیدم که من به این فرد )مسعود( خیلی اعتماد دارم و 

حتما راست می گوید و هر چه در ذهن داشتم، بیرون ریختم. 
این کاریزماتیک بودن اســـت. شـــیوه های زیادی وجود داشت. در کتاب »گسستن 
بندها« که ترجمه کردم، همین شیوه ها را بیان کردم که مصداق جمله جمله آن در 
سازمان وجود دارد. کتاب درباره سازمان نیست، درباره فرقه های مخرب کنترل ذهن 
است. خانم تالرسینگر 10 سال روی این پدیده تحقیق کرده و کتاب نوشته است. 
سرویس های جاسوسی و گروه های تروریستی مثل داعش از این کنترل ذهن استفاده 

می کنند. سازمان مجاهدین هم استفاده می کند. 

   مواجههبازجووزندانی
قضیـــه آمـــدن مـــن به ایران این بود که فروردین 1382 در ســـوریه ماموریت داشـــتم. دو 
میلیون دلار پول همراهم بود. دو میلیون دلار را سوریه گرفت و بالا کشید. دو ماه در 
زنـــدان ســـوریه بـــودم. در 15 خرداد من را تحویل ایـــران دادند. در ایران به اوین منتقل 
شـــدم. چهارســـال و چهارماه در اوین بودم. وقتی به اوین رسیدم، به سر رجوی قسم 
می خوردم. وارد زندان شدم. به بازجو گفتم: »پوست، گوشت و استخوان من با نام 
رجوی عجین است. حسرت اطلاعات را به دل شما خواهم گذاشت. بجنگید تا 
بجنگیم!« جواب داد: »چه کسی از شما اطلاعات خواست؟ ما همه چیز را می دانیم، 

اگر چیزی نمی دانید، ما بهت می گوییم.« 
از من پرسید: »اسم پاسپورتی مریم رجوی چیست؟« 

»نمی دانم.«
»معصومه فلان است.« 

پرسید: »اسم پاسپورتی محمد حقیقت که مدتی مسئول مالی سازمان بود چیست؟«
می دانستم ولی گفتم: »نمی دانم.«

»حمید لولاچیان است.« 
به من گفت: »هیچ اطلاعات از شما نمی خواهیم.« برای اینکه نشان بدهم ترسی ندارم 

گفتم: »من را زودتر اعدام کنید.« جواب داد: »چشم. شما شام خوردید؟«
، در هواپیما سروکله من را بسته بودند.« »خیر

»بیا شام بخوریم.«
رفت بیرون و کمی بعد آمد: »غذا تمام شده.« من را به اتاق نگهبانی برد. ماهی تابه 
آورد و نیمرو درست کرد. نشستیم روی زمین و خوردیم. همراه ما جمیل بصام ]عضو 
دیگر سازمان[ هم بود. حلوای عقاب آوردند و گذاشتند. جمیل ذوق کرد: »حلواارده 

است. می دونید چندساله حلوا نخوردیم؟« 
خلاصه به همین روال گذشت. ما را بیرون بردند و تهران را به ما نشان دادند. دو سال 

این طور گذشت. در این بین ما را پیش قاضی صلواتی هم می بردند. 
قاضی می پرسید: »در چه حال هستید؟« 

»در همان حال گذشته هستم.«

دستور می داد دو ماه دیگر در زندان بمانیم. قاضی صلواتی با ما صمیمی بود. آبنبات 
تعارف می کرد و گپ و گفت داشتیم. با نگهبان هایمان شوخی می کردیم.

   ورودبهروشناییبایککتاب
مـــن در زنـــدان چطـــور بودم؟ تلویزیون نگاه نمی کـــردم. می گفتم تلویزیون جمهوری 
اسلامی است. روزنامه نمی خواندم. کتابخانه داشتیم ولی کتاب ها را نمی خواندم 
چون کتاب های جمهوری اسلامی بود. همین طور برای خود نشسته بودم. گذشت تا 
اینکه یک روز گفتند برادر شما یک بسته فرستاده است. داخل بسته یک کتاب بود؛ 
.« کتاب به انگلیسی بود.  کتابی به نام »فرقه ها در میان ما« نوشته »مارگارت تالرسینگر
دیدم این کتاب نه به جمهوری اسلامی ربط دارد و نه به مجاهدین. با خودم گفتم 
کتاب را می خوانم تا انگلیسی هم فراموش نکنم. شروع به خواندن کردم. همین طور که 
جلو می رفتم شک کردم و گفتم این کتاب درباره سازمان است که نوشتند و دست 
من دادند. همه کتاب درباره رهبر فرقه است و انگار که خود مسعود رجوی را می گوید. 
کلک هایی که می گوید کلک های مسعود رجوی است و شیوه ها همان شیوه های 
سازمان است. مثلا می گفت: »در فرقه ها اصلا اجازه سوال کردن نمی دهند؛ بحث 
منطقی نمی کنند، محال است شما را قانع کنند بلکه می گویند همینی است که وجود 
دارد!« مهدی ابریشم چی تعریف می کرد که در زندان مشهد یک سری از سازمان جدا 
شدند. هرچه با اینها بحث می کردیم فایده نداشت. آخر سر مسعود رجوی از تهران 
نامه داد که »بحث موقوف است و هر چه من می گویم اجرا می کنید.« همه موافقت 
کردند. یعنی این میزان اعتقاد به مسعود رجوی داشتند که بحث ها را کنار گذاشتند 
و هر چه او می گفت گوش دادند. من کتاب را خواندم و احساس کردم که باید آن را 
ترجمه کنم. برادرم که از سازمان جدا شده بود، یک سفر به ایران آمد. او برایم لپ تاپ 
گرفت. شروع به ترجمه کتاب کردم. بعدا دانشگاه اصفهان این را چاپ کرد و جزء 
کتاب های درسی گذاشت. در یکی از جلساتی که صحبت می کردم، از من پرسیدند 
»شما 23 سال بر یک باور در سازمان بودید، چطور یک شبه می توان تغییر کرد؟« جواب 
دادم که تصور کنید یک نفر 23 سال در یک اتاق تاریک نشسته است و فقط برایش 
تعریف می کنند که چه خبر است. بعد چراغ را روشن می کنند. چقدر طول می کشد 
تا بفهمد در اتاق چه خبر اســـت؟ قطعا 23 ســـال طول نخواهد کشـــید. در لحظه 
می فهمید هرچه تاکنون گفتند دروغ بود. برای من این چراغ را کتاب خانم تالرسینگر 
روشن کرد. من خودم داوطلب شدم حرف بزنم. دوسال ونیم بود که قاضی صلواتی 
می گفت صحبت کنید، قبول نمی کردم ولی بعد از خواندن کتاب داوطلب شدم 
که حرف بزنم و خودم پیگیری می کردم. با دانشجویان صحبت می کردم. یک سری 
از بچه هایی که در خارج کشور حرف های من را شنیده بودند از سازمان جدا شدند. 
»مسعود بنی صدر« می گفت »وقتی صحبت ها را شنیدم می فهمیدم این صحبت ها 
تحت اجبار نیست. به خاطر اینکه استدلال می کنید. کسی که تحت اجبار به حرف 
می افتد، نمی تواند اســـتدلال کند و فقط می گوید غلط کردم ولی کســـی که بحث 
می کند و استدلال می کند و می گوید این غلط است یعنی به چیزی رسیده است.« 

   احرامرجویبهشیوهاهلسنت
گفتید مواردی در امارات و جبل علی بود که تقلب هایی صورت می گرفت و بعد 
قاچاق به اردن و عربستان می شد. آیا استخبارات این کشورها متوجه نمی شدند؟
خدابنـــده: صددرصـــد متوجـــه می شـــدند. وقتی مســـعود رجـــوی و مریـــم رجوی با 
ملک حسین ملاقات می کنند و در بالا با هم بسته اند، مشکلی پیش نمی آید. وقتی 
امیرعبدالله، ولیعهد عربستان که بعدا ملک عبدالله شد و فوت کرد مسعود رجوی 
را به حج عمره دعوت می کند، یعنی همه چیز هماهنگ اســـت. مســـعود رجوی به 
عمره رفت. برادر من هم جزء همراهانش بود. فیلم های اینها را پخش نکردند. ما فکر 
کردیم عربستان ملاحظه دارد، البته عربستان هم ملاحظاتی داشت ولی بعد معلوم 
شد جماعت رجوی همه احرام خود را به شیوه اهل سنت بسته بودند. فقط به این 
دلیل که میزبان امیر عبدالله بود طبق آداب او عمل کردند. برادرم چندبار مصاحبه 
کرد و گفت »میزان طلایی که پیشکش آوردند، به حدی بود که نتوانستیم سوار هواپیما 
کنیم و زمینی با کامیون برایمان آوردند.« به هر کدام از افراد سازمان در عربستان یک 
ساعت رولکس طلا دادند. بعدا اینها را رجوی گرفت. پشت آن آرم سلطنتی عربستان 
حک شده بود. دستور داد اینها را پاک کنند و در بازار اردن بفروشند. قیمت خیلی 
بالایی هم فروختند. طرفی که اینها را خریده بود، گفته بود که »آدم های بی عقل! اگر 
آرم پادشـــاهی بود، قیمتش خیلی بیشـــتر بود. چرا آرم را خراب کردید؟ با همین آرم 
می فروختید که یعنی رولکس به سفارش دربار سلطنتی عربستان ساعتی ساخته که 
به آدم های خاص می دهند.« با این حال آن ساعت ها قیمت زیادی داشت چون 

طلا بود. به قول رجوی از بالا این چیزها را می بستند. 

   چراازمارکسیسمبرگشتند؟
شما گفتید مجاهدین این آرمان را داشتند که از فلسطین صحبت کنند ولی در صحبت ها 

اشاره کردید گویا تحت آموزش اسرائیل بودند. 
خدابنده: جمله من این نبود که از آرمان فلسطین حمایت می کردند. اصلا مجاهدین 
آرمـــان و ایدئولـــوژی ندارنـــد. به نـــرخ روز نان می خورند. پاییز 54 ایدئولوژی ســـازمان 
مارکسیست شد. یک سال طول کشید تا رجوی در این باره موضع بگیرد. در آن بیانیه 
12 ماده ای هم گفت تهدید اصلی ما ارتجاع است. منظورش جریان مذهبی بود که 
انقلاب به وجود آورد. چرا مارکسیسم ایدئولوژی سازمان شد؟ به خاطر اینکه آن زمان 
مارکسیسم روی بورس بود. نصف دنیا مارکسیست بودند. تمام انقلاب های دنیا زیر 
پرچم مارکسیسم بود و اسلام در آن زمان معنا نداشت. سازمان با پرچم اسلام آمد ولی 
احساس کرد از فداییان عقب افتادند. فداییان عملیات کردند و تعداد آنها بیشتر 
شده و دانشجویان جذب فداییان شدند. تقی شهرام که آن زمان رهبر سازمان بود، 
جمع بندی کرد و گفت »اسلام فایده ندارد و باید زیر بیرق مارکسیسم برویم.« آن زمان 
رئیس جمهور آمریکا می گفت نیمی از دنیا مارکسیست هستند و بقیه هم طرفدار 
مارکسیسم هستند. حرف او آن زمان این طور بود. با این فضا و با این عمل، سازمان 
چپ شـــد. یک ســـال بعد دیدند حمایت بازار را از دســـت دادند، حمایت مردم را از 
دست دادند و قضیه خراب شد. رجوی دوباره گفت ما مسلمان بودیم و هستیم و 
اینها بیخود کردند. در سازمان آرمانی نبود. آنها طرفدار آرمان فلسطین نبودند. همه 
چیز برای سازمان وسیله است. برای ما که در حوزه بین الملل کار می کردیم، یک چیز 
نهادینه شده بود؛ ما مخاطب را بالا و پایین می کردیم و براساس مخاطب صحبت 
می کردیم. گاف هم می دادیم، کلی از اسرائیل خوب می گفتیم ولی بعد می فهمیدیم 

طرف طرفدار حماس بود. یعنی اشتباه متوجه می شدیم. 

در بحـــث حجاب، برای من عجیب اســـت که مارکسیســـت بودنـــد ولی الان عجیب 
حجاب دارند. 

خدابنده: ســـازمان که شـــورای ملی را تشـــکیل داد، اســـم نظام بعدی را »جمهوری 
دموکراتیک اسلامی« نامید. در شورای ملی مقاومت اعتراض کردم. گفتند: »این اسلام 
برای این است که امکان بهانه جویی از دست جمهوری اسلامی دربیاید. اگر »اسلام« 
نیاید و این طور باشد که جمهوری اسلامی، »اسلامی« است و ما غیراسلامی، ناخواسته 
همه مسلمانان را طرف جمهوری اسلامی هل دادیم.« اسلام برای سازمان تاکتیک 
بود. رسما می گفت برای او تاکتیک است که بگوید جمهوری دموکراتیک اسلامی. 
سازمان همیشه می گفت خانم ها باید روسری داشته باشند و هر کسی می خواست 
عضو شود باید روسری سخت و سفت می پوشید. در سازمان مردها حق نداشتند 

آستین کوتاه بپوشند؛ آنها یقه بسته  بودند. وقتی مریم رجوی را در پاریس دستگیر کردند 
من در زندان بودم. عکس یک نفر با دستبند را به من نشان دادند. طرف آستین کوتاه 
داشت. پرسیدند: »این کیست؟« گفتم: »نمی شناسم ولی عضو سازمان هم نیست 
چون عضو ســـازمان آســـتین کوتاه نمی پوشـــد.« من از خانم هایی که از سازمان جدا 
شدند پرسیدم: »شما در سازمان روسری داشتید، اگر رجوی می گفت روسری تان را 
بردارید برمی داشتید؟« می گفتند »بله، برمی داشتیم.« در سازمان اتفاق جالبی افتاده 
است. همه مسلمان بودند ولی مرکزیت گفت شما از فردا صبح مارکسیست هستید 
و همه قبول کردند. این چه مسلمانی ای است؟ در تشکیلات سازمان از زمان محمد 
حنیف نژاد، تشکیلات مقدم بر اعتقاد بود. معدود کسانی بودند که همانند مجید 
شریف واقفی و صمدی لباف این را نپذیرفتند و تسویه شدند. ولی اکثرا همان هایی 
که مثل صدیقه رضایی روسری داشتند، مسلمان بودند و نماز می خواندند. با یک 
دستور روسری را برداشت و نماز نخواند. یعنی این اعتقاد، مبنای واقعا اعتقادی نداشته 
است؛ مبنای تشکیلاتی داشته است. تشکیلات گفته شما مسلمان هستید، حالا 
تشکیلات می گوید شما مارکسیست هستید؛ تشکیلات گفته روسری داشته باشید 

و حالا تشکیلات گفته روسری نداشته باشید. 

   مریمرجویروسریبرداشت
مریم رجوی به دادگاه پاریس رفت. گفتند: »طبق قوانین فرانسه در محل دادگاه نباید 
تبلیغ مذهبی باشد. شما روسری خود را بردارید.« او روسری را برداشت. مگر خانم 
مسلمان آلمانی نبود که کتک خورد و روسری اش را برنداشت؟ آنقدر او را کتک زدند 
که فوت کرد ولی حاضر نشـــد در دادگاه روســـری اش را بردارد. اگر اعتقاد باشـــد باید 
این طور باشد ولی اگر اعتقاد نیست چرا کلاهبرداری می کنید؟ تمام افراد سازمان از 
روز اول تا به امروز با فریب جذب شدند. وارد جایی شدند که تصورش را نمی کردند. 
این جمله را از رجوی به یاد دارم که می گفت »هر کسی یک بند انگشت خود را به 

من بدهد، من او را برده ام.« 

   روایتساختمستندخیریهاشرف
مجید تفرشی )کارگردان مستند خیریه اشرف(

 من مقدمه کوتاهی بیان می کنم دوستانی که من را می شناسند و بعضا اینجا حضور 
دارند می دانند عمده مطالعات من مطالعات دوره قاجار و دوره پهلوی و اندکی پس 
از انقلاب است. تقریبا از بدو تولد من با مقوله مجاهدین خلق ناگزیر و بدون اینکه 
بخواهم، عجین بودم ولی هیچ وقت مطالعاتم مرتبط با سازمان مجاهدین، گروه های 
مسلح و چریکی نبوده است. زمان انقلاب 14 ساله بودم ولی از همان زمان که به یاد 
دارم مســـاله مجاهدین خلق مطرح بود ولی هیچ گاه موضوع پژوهشـــی مورد علاقه ام 
کسفورد بودم، چه  نبود. در بریتانیا به خاطر فعالیت مجاهدین خلق چه زمانی که آ
لندن و چه در جاهای دیگر بودم، می دیدم شان. در خیابان، نشست ها و جلسات 
اینها را می دیدیم. مجاهدین خلق یک ویژگی که داشتند و دارند این است که اهل 
نشست مشترک با دیگران نیستند. یعنی اهل گفت وشنود نیستند. گفت وشنود را 
این طور قبول دارند که من می گویم و شما بشنوید. این مساله باعث شد هیچ گاه مجال 
گفت وگوی مشترک با آنها را نداشته باشم. پنج شش سال پیش سرنخ هایی در اسناد 
آرشیوهای انگلیس دیدم که محل مراجعه دائمی من از 31 سال پیش بود. این اسناد 
در ارتباط با فعالیت های مشکوک خیریه ایران اید در بریتانیا بود. من ردپایی دیدم 
ولی سندی وجود نداشت. چند سال پیش سرنخی که درباره فعالیت های خیریه 
مشکوک منصوب به مجاهدین خلق دیدم، شکایتی برای آزادی اسناد کردم. بعدا 
متوجه شدم یک محقق انگلیسی که علاقه و ربطی به ایران ندارد هم شکایتی برای 
آزادی اسناد گذاشته است. هنوز نمی دانم کیست. احتمال می دهم پلیس بازنشسته 
اســـت. چون تلفنی با او صحبت کردم، چنین حدســـی می زنم. برای من معلوم بود 
چرا این اسناد را می خواهم؛ چون مربوط به ایران و مجاهدین خلق و فعالیت های 
مشکوک مالی آنهاست ولی برای من جالب بود چرا او دنبال موضوعی است که به 
ایران مربوط است؟ گفت: »من دنبال این هستم چطور یک سازمان می تواند چند دهه 
فعالیت غیرقانونی امنیتی، مالی، سیاسی، داشته باشد ولی هیچ گاه دچار گرفتاری 
قانونی نشود؟« از این جهت معترض به سیستم امنیتی و پلیس بریتانیا بود که چرا 
رهبر این سازمان، یک بازجویی سفت و سخت نشده است. کار او ربطی به ایران هم 
نداشت. من برای آزادی اسناد شکایت کردم و امیدوار نبودم نتیجه بدهد. شکایت 
من برای حدود 10 هزار برگ سند بود ولی تقریبا شش هزار برگ آزاد شد. دو بار دیگر 
تلاش کردم ولی آزاد نشـــد. خیلی متاســـف بودم که آزاد نشـــده تا اینکه دوسال پیش 
گفت وگوی مفصلی با »نیجل وست« -که معروف ترین مورخ امنیتی بریتانیاست- 
داشـــتم. او موضوع را می شـــناخت. گفت: »این اسنادی که دنبال آن هستید هیچ 
وقت آزاد نخواهد شد چون اینها عمدتا مربوط به ارتباطات با سرویس های امنیتی و 
همکاری های امنیتی است. هزار سال دیگر این ارتباطات توسط بریتانیا لو نخواهد 

رفت. وقت خود را تلف نکنید.«

   عکسبرداریازاسنادبا3عکاس
در اسناد ردپایی از این دیدید؟

تفرشی: شش هزار برگ سند آزاد شد. دو هزار برگ تکراری بود. بدون فوت وقت سه 
عکاس استخدام کردم تا از چهار هزار برگ عکسبرداری کنند. چون تجربه این را داشتم 
که سندی آزاد و دوباره مسدود شود. از همه عکس گرفتم. حتی از تکراری ها عکس 
گرفتم. دومین کاری که کردم، تماس با آقای مسعود خدابنده و همسرشان بود. هم 
به خاطر اینکه به موضوع مسلط بودند و هم به این دلیل ویژه که خانم »آن سینگلتون« 
افشاگر این پرونده بود. لطف کردند و از پاریس به لندن تشریف آوردند و یک روز با هم 
سندها را مرور کردیم تا من مطمئن شوم اینها ارزش کار پژوهشی دارد. بعد شروع به کار 
کردم. 6-5 ماه اول نت برداری می کردم. مثل یک کتاب بود. بعد با یکی از دوستانی که 
کارهای رسانه ای می کرد و با ایران رابطه داشت، صحبت کردم. گفت: »من می توانم 
یک مســـتند سه قســـمتی از این دربیاورم.« من در سه مرحله نت برداری کردم. یک 
اینکه اسامی افراد چیست و دو اینکه رونویسی موضوعی می کردم و سه اینکه یک 
فهرست زمانی می دادم. کار بسیار طاقت فرسایی بود. هیچ کسی هم نمی توانست 
کمک کند. یک سال طول کشید تا روی سندها کار کردم. کار پژوهشی مشقت باری 
بود. فشـــار مالی و روحی زیادی روی من آورد. خیلی از کارهای من را تعطیل کرد. از 
نظر معیشتی دچار مشکل بودم چون اسپانسری هم نداشتم. با برخی از مسئولان 
در ایران صحبت کردم که همکاری کنند، کمی همکاری کردند و فیلم آرشیوی و 
کارهای دیگر را در اختیارم قرار دادند. دیدم در سه قسمت کار انجام نخواهد شد. قرار 
شد شش قسمت شود ولی درنهایت 12 قسمت شد. کسانی که ایران بودند دوست 
داشتند این را ادامه بدهم که به مسائل امروز ایران و اغتشاشات وصل کنم ولی گفتم 
این کار من نیست و بلد نیستم. می توانم بگویم تنها کسی در ایران که کار را درک کرد 
و کمک کرد کار انجام شود، محسن یزدی مدیر سابق شبکه مستند، بود. بدون شک 
اگر او کمک نمی کرد، پروژه انجام نمی شد. منظورم کمک معنوی و حمایت است. 

چرا منافقین مصاحبه نکردند؟
از روزی که کار را شروع کردیم تا انتها، نزدیک به چهار سال زمان برد. با 25 نفر مصاحبه 
. خیلی از  کردیم از جمله خدابنده و برادرشان، همسر برادرشان و خیلی های دیگر
اعضای مجاهدین خلق حاضر به مصاحبه نبودند، اعضای سابق و فعلی! اعضای 
سابق چون نگران تبعات شماتت سازمان و بایکوت بودند و اعضای فعلی طبیعتا 
فکر می کردند کار خلافی اســـت. من علاقه داشـــتم، با چند کارشـــناس انگلیســـی 
صحبـــت کنـــم که برخی از اینها وکلای مجاهدین خلق بودند. هیچ یک حاضر به 
گفت وگو نشدند. همه یک پاسخ می دادند و معلوم بود به اینها این جملات آموزش 
داده شـــده اســـت. کمی بیشـــتر از چهار سال زمان برد تا کار آماده شود. بعد از اینکه 
آماده شد به دلایلی مدیر یکی از شبکه ها در ایران جلوی این را گرفت و اجازه نداد 
ولی بالاخره با لابی موفق شدم آن را کامل پخش کنم. می خواستند سانسور کنند. این 
سانسور ربطی به محتوا نداشت. فقط دعوای شخصی بود. دلیلش را می توانم بگویم 

ولی ربطی به بحث امروز ندارد. 

چون به کرونا خوردیم، اکثر گفت وگوها اسکایپی بود. ما نه پول داشتیم و نه امکان 
سفر داشتیم. فقط دو یا سه مصاحبه  در ایران با خدابنده و انصاری سفیر سابق ایران 
در لندن بود. چند مصاحبه با خدابنده و همسر ایشان داشتیم و بقیه اسکایپی بود. 
این افراد هم نگران بودند ولی متقاعد شدند صحبت کنند. افرادی هم بودند که به 
دنبال شان بودیم ولی یا نتوانستیم یا پیدایشان نکردیم. ولی این وسط چند نفر بودند 

که می خواستم با آنها صحبت کنم که متاسفانه نشد؛ نخواستند و اجازه ندادند. 

   کلاهبرداریازپیرمردهایانگلیسی
امـــا دربـــاره اســـناد هم باید بگویم. ســـازمان مجاهدین خلق از بـــدو پیروزی انقلاب 
به خصوص بعد از 1981 که از ایران خارج شدند، در کشورهای مختلف کار خیریه 
می کردند، یعنی پول جمع می کردند. این کار بخشی برای تبلیغ سازمان بود و بخش 
عمده آن از کمک هایی بود که به نام کمک به قربانیان خشونت در ایران، جنگ زدگان، 
پناهجویان و مناطق مرزی جمع می شد. از مردم انگلیس از یک پوند تا 100 هزار پوند 
گرفته اند. در کشورهای مختلف اعم از آمریکا و انگلستان موسسه خیریه ثبت کردند. 
حسن موسسه خیریه این بود که نظارت مالیاتی بر آن وجود ندارد و نظارت پلیس هم 
روی آن کم بود. بعد از 11 سپتامبر این نظارت بیشتر شده است. منافقین می گفتند 
که ما به خانواده های بدبخت در ایران کمک می کنیم بنابراین نمی توانیم اطلاعات 
ک است و به دست جمهوری اسلامی می افتد و اینها را  اینها را بدهیم چون خطرنا
نابود می کنند. به هر حال چندین بار از خیریه شکایت شد. مثلا رفته بودند از پیرمرد 
در خانه سالمندان امضا گرفته بودند که خانه خودش را به نام خیریه بکند یا چک 10 
پوندی گرفتند و چهار صفر جلوی آن گذاشتند. از این مدل کارها زیاد کردند. این 
خبرها در روزنامه های انگلیس خیلی درج می شد و انعکاس داشت. وضعیت به 
مرحله ای رسید که پلیس نتوانست آن را نادیده بگیرد؛ به خصوص پلیس شهرستان ها 

و شهرهای کوچک که آسیب پذیرتر بودند. 

   خیریهاشرفچگونهلورفت؟
در شهر کوچک راحت تر می توان کلاه کسی را برداشت تا شهر بزرگ. این شکایت ها 
یـــاد شـــد. یک بار شـــکایت شـــد و افرادی مـــورد پیگیری قضایی قـــرار گرفتند ولی  ز
موضوع رفع و رجوع شد. هم رایزنی و هم چانه زنی از بالا بود، هم ارتباطات امنیتی و 
بده بستان های سیاسی ایران ستیزی. به هر حال حدس می زدند و هنوز هم معتقدند 
مجاهدین جدی ترین اپوزیسیون ایران هستند و باید آنها را نگه داشت. آن زمان هم 
قبل از دوران خاتمی بود و به خصوص اوج پرونده سلمان رشدی بود که روابط ایران 
و اروپا دچار تنش شد. بعد از روی کار آمدن خاتمی، روابط ایران و انگلیس به سطح 
سفیر ارتقا یافت. رضا انصاری از کاردار به سفیر بدل شد و نیک براون هم از کاردار به 
سفیر ارتقا پیدا کرد. ایران به انگلیس اعتراض کرد ولی اعتراض ایران تاثیر نداشت. 
اعتراض مردم انگلیس تاثیر داشت و دوباره این پرونده به جریان افتاد ضمن اینکه 
در این فاصله مجاهدین به عراق رفتند. این پول خیریه کم نبود ولی در مقایسه با 
پولی که صدام به اینها می داد، ناچیز بود. صدام روزانه 70-50 هزار بشـــکه نفت به 
اینها می داد و درآمد افســـانه ای هنگفت برای مجاهدین ایجاد کرد. خیریه پلی در 
این سطح نداشت ولی موسسه خیریه می توانست محملی برای جابه جایی پول ها 
باشد. در واقع کسانی که درباره مجاهدین خلق می خوانند، می گویند صدام لطف 
زیادی به مجاهدین کرد و امکانات داشت ولی نمی دانند این لطف دوجانبه بوده 
اســـت. مجاهدین خلق هم به صدام خدمت کردند. در تمام دوران تحریم عراق و 
برنامه تحریم نفت، سازمان سهم نفت داشت و در کنارش سه میلیون بشکه اضافه 
که عراق از صادراتش منع شده بود را صادر می کردند و در بازار قاچاق می فروختند. با 
درآمد حاصل از این سه میلیون بشکه، تحت شرکت های پوششی، برای صدام خرید 
می کردند. در کنار اینها در کشتار کردها و شیعیان که عراقی ها حاضر به انجامش 

نبودند، مجاهدین خلق وارد عمل می شدند. 
ماجرا ادامه پیدا کرد و پرونده موسسه ایران اید دوباره بالا گرفت و داستان به این صورت 
پیش رفت که موسسه ناظر بر امور خیریه انگلیس که رصد می کند خیریه ها خطا نکنند، 
مجبور به رسیدگی شد و معروف ترین کمپانی حسابرسی که آمریکایی-انگلیسی بود 
را استخدام کرد. ضمنا خانم اما نیکلسون یکی از اعضای مجلس اعیان انگلیس که 
فامیل ملکه بود و کینه شخصی نسبت به مجاهدین داشت، پیگیر قضیه شد. اما 
نیکلسون کسی است که در زمان صدام و در زمان شورش کردها و شیعیان، موسسه 
عمار را در عراق باز کرد. کمپانی حسابرسی انگلیسی-آمریکایی مقرر می شود تحقیق 
کند این 10 هزار خانواده و چند ده هزار نفر آدم کجا هستند؟ فردی را در ایران استخدام 
می کنند که این فرد قبلا با آن کمپانی کار می کرد. کسی که با نیکلسون و با کمپانی 
همکاری کرد، عبدالرسول دری اصفهانی بود. او نخستین کسی است که در ایران 
ثابت می کند تمام فعالیت های خیریه، کلاهبرداری است و مجاهدین یک ریال در 
ایران خرج نکرده است. من مطمئن هستم وضعیت آقای دری حتما به این موضوع 
ربط دارد. به هر حال این مساله افشا شد و پرونده های دیگری در آلمان، فرانسه، آمریکا 
و چند جای دیگر بالا آمد تا مجاهدین خلق مجبور شـــوند این کمپانی را ببندند. 
ایـــن وســـط خیلی کلاهبرداری صورت گرفت. همـــان اعضا به عنوان هیات امنای 
... آمدند و هنوز هم هستند. پولی  کمپانی های جدید مثل iran aid commission و
که از صدام گرفتند، را سرمایه گذاری کردند که امامی درباره این موضوع مقاله نوشت. 

   داراییمنافقین؛حداقلهزارخانهو۱۵هتلدراروپا
گفته می شود، سازمان در پاریس هزار خانه دارند و نزدیک به 15 هتل در لندن دارند، 
در کشورهای آفریقایی تجارت دارند؛ نمایشگاه  ماشین و کامپیوتر در آمریکا دارند. 
این روشـــی اســـت که مجاهدین خلق از سازمان آزادی بخش فلسطین به ارث برده 
است. تمام گروه های اپوزیسیون به نوعی کم و زیاد از خارج از کشور پول گرفتند البته 
هیچ وقت رقم آن به مجاهدین نرسید ولی همه را خوردند. وقتی بختیار ترور شد، دو 

زار در حسابش نداشت. همه را کلاش های دور و برش گرفتند و خوردند.
 

مستند شما سانسور نداشت؟
تفرشـــی: به هیچ وجه! تا جایی که می شـــد خودم سانســـور کردم و یک کلمه حذف 
کردم که اســـم آقای دری اصفهانی بود. اگر خودش می خواســـت اسم را می گذاشتم 
ولی چون گفت برای من گرفتاری جدید ایجاد می کند اسم او را نگذاشتم. تلویزیون 
هم از من نخواســـت سانســـور کنم. حتی یک کلمه هم سانســـور نشد. من هم بلدم 
چطور بنویسم که سانسور نشود. از 31 مهر 2022 تا امروز بابت این مستند پنج بار در 
انگلیس بازجویی شدم. موارد دیگر هم بود ولی عمدتا درباره این مستند بود. دو بار 
خیلی شدید و سخت بوده و به شدت آزار و اذیت شدم. غیر از مجاهدین از طرف 
سرویس امنیتی بریتانیا دچار مشکل شدم. می توانم بگویم این مستند نگاه من را به 
لیبرال-دموکراسی غربی عوض کرد. تبعاتی که برای من و خانواده ام داشت موجب 
این تغییر نگاه شد. خیلی اذیت شدم. شاید باور نکنید در ایران تهدید امنیتی شدم. 

   هدفمجاهدینکسبقدرتبههرقیمتاست
ســـازمان مجاهدین خلق از نظر تعداد اعضا، هواداران، ســـازمان و پول قابل مقایسه 
با هیچ ســـازمان دیگری نیســـت و عزمی که برای ســـرنگونی جمهوری اسلامی به هر 
قیمتی، از هر راهی و با هر کمکی، بدون توجه به تبعات آن دارد، بی مثال است. این 
موضوع خیلی مهم است. در سازمان هیچ نظمی وجود ندارد. هدف کسب قدرت 
از هر راهی بدون توجه به تبعات و نتایج آن است. تقریبا بعد از سفر سعود فیصل که 
پدر استخبارات سعودی است، دستور کار تغییر کرد. در سفری که فیصل به پاریس 
داشت و با مریم رجوی دیدار کرد، او یک رویکرد جدید را با مجاهدین خلق تعریف 
کرد. از آن به بعد در کنش های مختلف سیاسی کمتر شاهد این هستیم که اسمی 
از سازمان مجاهدین دیده شود. مجاهدین با عامل پول، نفوذ و لابی برای دیگران در 
صحنه است. همه برنامه ها در سال های اخیر به نام دیگران اما با حضور مجاهدین 
اســـت. قبلا مجاهدین حاضر نبودند با دیگران مماشـــات یا همراهی کنند اما الان 

این شیوه عوض شده است. 
دو نکته را بیان کنم و صحبتم را به پایان برسانم. من معتقدم که 90 درصد از کسانی 

که در آشوب ها، شورش ها و خیزش های چند سال اخیر در ایران شرکت کردند، افراد 
سالم و مطالبه محور بودند و حرفی برای گفتن داشتند. آنها اعتراض صادقانه داشتند 
و به نظر من انتساب همه اینها به مجاهدین خلق یک کار ناجوانمردانه است. مطمئنا 
سازمان مجاهدین خلق در هدایت و جهت دادن اعتراضات کاملا نقش سازمان یافته 
و هوشمندانه داشته است. در یک تظاهرات هزار نفری، ده نفر لازم است تظاهرات را 
به انحراف بکشانند. لازم نیست همه آدم های عجیبی باشند. ممکن است 990 نفر 
آدم های درستی باشند. اینکه همه تظاهرات و اعتراضات را به مجاهدین نسبت 
دادیم واقعا کار نابخردانه ای اســـت و اتفاقا به ضرر جمهوری اســـلامی اســـت. ولی 
اگر فکر کنید گروه های ضدایرانی مثل مجاهدین خلق در این ماجرا بیکار هستند، 
فکر احمقانه ای است. باید هر دو را با هم ببینیم. آخرین نکته این است، کسانی که 
می گویند مجاهدین در ایران طرفدار ندارند باید توجه داشته باشند، مجاهدین چهار 
جنس طرفدار دارند. طرفداران مجاهدین فقط آلبانی نشین ها، نیستند. 1-کسانی که 
ایدئولوژیک طرفدار سازمان هستند. اینها از قبل از انقلاب و اوایل انقلاب طرفدارشان 
، پول و  هستند. 2-کسانی که به لحاظ سیاسی مصلحتی فکر می کنند. این گروه زور
نفوذ دارد؛ بنابراین باید برای سرنگونی آویزان اینها شد. 3-کسانی که به لحاظ پولی 
وامدار و وابســـته به مجاهدین هســـتند. 4- چهارمین دســـته عاطفی است. یعنی 
کسانی که خانواده قربانیان مجاهدین در داخل یا خارج یا اعضای سابق هستند. 
تعداد آنها خیلی نیست ولی از همه گروه های اپوزیسیون بیشتر و مصمم تر هستند. 
بنابراین اگر مجاهدین خلق را بزرگ ترین چالش امنیتی جمهوری اسلامی و منافع 

ملی ایران بدانیم بیراه نگفتیم. 

از یک جایی این رفتار ســـازمان تغییر می کند و حرفه ای و غیرایدئولوژیک می شـــود یا 
اینکه از ابتدا این طور بودند؟

تفرشی: ریشه ها از ابتدا وجود داشته است. دفاعیات علی میهن دوست را بخوانید که 
از سران مجاهدین بود و سال 51 اعدام شد. رسما می گفت مارکسیسم، علم انقلاب 
ماست. سه سال بعد سازمان، مارکسیست می شود. از مرحوم شهید عراقی نقل شده 
که آقای عراقی کسی بود که متهم بود در زندان با مجاهدین مماشات می کند یعنی 
خیلی بد رفتار نمی کند. رجوی همیشه جلوی این آقای عراقی می گفت سلام علیکم 
حاج آقا و چاکریم! موسی خیابانی روی خود را آن طرف می کرد و بداخلاقی می کرد. 
آقای عراقی می گفت »این موسی خیابانی آدم حسابی تر است چون رفتار صادقانه تری 
دارد. رجوی پدرسوخته است و کلک می زند.« با رجوی بدتر بود چون می گفت او منافق 
است. این طور نبود که همه یک نوع باشند ولی از ابتدا در سازمان، نتیجه محوری 

بدون توجه به تبعات و استفاده از هر ابزاری برای رسیدن به هدف، وجود داشت. 

نقطه عطف آنجاست که وارد عراق می شوند؟ 
تفرشـــی: بله، در کنار آن دیدارهایی که با طارق عزیز داشـــتند. رجوی در مســـتند ما 
می گویـــد فکـــر کـــردم اینها دیوانه شـــدند. با طارق عزیز دیدار می کننـــد و قرار و مدار 
می گذارند و این قرارها به دلیل این بود که پروژه اویسی و بختیار که پول از صدام گرفتند، 
شکست خورد. آنها هیچ کاری نتوانستند انجام دهند و مجاهدین آلترناتیو آنها شدند. 

   منافقین۵۰میلیارددلارسرمایهدارند
 در باره اســـناد مالی که صحبت کردید این را گفتید به کجا وابســـته بوده اســـت. 

در حال حاضر گروهی است که از نظر مالی وابسته به مجاهدین باشد؟
تفرشی: نمی توانم بگویم همه ولی به نظرم اکثر گروه های فعال سیاسی خارج از کشور 
مستقیم یا غیرمستقیم از پول مجاهدین خلق ارتزاق می کنند. حجم پولی که اینها 
دارند قابل مقایسه با هیچ یک از سایر اپوزیسیون ها و هیچ اپوزیسیونی در تاریخ بشر 
نیست. من تخمین می زنم 50 میلیارد دلار پول دارند که برخی این را قبول ندارند ولی 
من حاضرم روی این بحث کنم. حیرت انگیز است. این پول ها خرج نشده است، 
بلکه سرمایه گذاری شده و سودش خرج می شود. فرض کنید مثلا 10 میلیون پوند به 
کسفورد می دهید. این دانشگاه این پول را خرج نمی کند، بلکه سرمایه گذاری  دانشگاه آ
می کند و 10 درصد در سال سود سالانه دارد که نرم سرمایه گذاری در دنیاست. نیمی 
از پول را خرج کرسی و استاد می کند و نیمی دیگر را روی اصل پول می گذارد، چون 
پول در طول زمان کم ارزش می شود. اگر قرار باشد همه سود را بخورند 20 سال بعد این 
پول دو زار هم نمی ارزد. نصف پول را روی اصل سرمایه می گذارند؛ مثل مجاهدین. 
این را اعضای سابق مجاهدین برای ما تعریف کردند. متاسفانه من به دلایل قانونی 
و حقوقی نمی توانستم اسمی ببرم، چون تقریبا هشت تیم حقوقی منظم و چهار پنج 
مورد تیم حقوقی غیرمنظم و غیرمستمر داشتند و هر یک پنج شش وکیل داشتند 
که دستمزدشان ساعتی هزار پوند است. من نمی توانستم اسم افراد را بیاورم و بگویم 

این پول را گرفته و آن کار را کرده است. امیدوارم در آینده بتوانم مصداقی تر کنم. 

آقای امامی گزارش مفصلی درباره منابع مالی سازمان مجاهدین کار کردند و یک سری 
منابـــع جدیـــد در این باره اضافه کردند. درباره این پرونده که جدیدترین گزارش درباره 

منابع مالی سازمان است، توضیحاتی دهید. 
امامی: همه نکاتی که من در گزارشم نوشتم، در این نشست تقریبا به آن اشاره کردند. 
در بررسی هایم به قاچاق مواد مخدر و سلاح هم اشاره کردم که همه سازمان ها بالاخره 
در آن دست دارند. در گزارش به شش شرکتی اشاره کردم که در پشت پرده آنها منافقین 
حضور دارند. من به شرکت تویوتا هم رسیدم ولی نتوانستم درستی آن را به شکلی تایید 
 ،International Pacific  و غذاهای دریایی West Coast Prime کنم. شرکت گوشت
کتابفروشی  The Last، شرکت فیلمسازی  Red Granite Pictures، شرکت جین ول، 

شرکت سرمایه گذاری گلازر و گروه هتل های کویو هتل.
تفرشی: از بقالی تا هتل دارند. 

 در گزارش اشاره کردید یکی از کارکنان سابق پنتاگون مقاله ای درباره سازمان نوشته است. 
امامی: یکی از مقامات سابق پنتاگون مارس 2023 مقاله ای نوشت و در آن از ایدئولوژی 
»شدیدا ضدآمریکایی«، عمل به عنوان یک »فرقه« و »وضعیت مالی نامشخص« این 
گروه نوشته است. تقریبا شیوه هایی که سازمان جذب می کند، مشخص است. در 
مرحله آخر برخی افراد را خود منافقین لو می دهند. ابتدا پیشنهاد تحصیل یا کار در اروپا 
می دهند و از این طریق فرد را جذب می کنند. در ابتدا نمی گویند از سازمان هستند. 
فرد مدتی همکاری می کند ولی وقتی متوجه می شود خبری نمی شود، مطالبه گری 
می کند. وقتی خیلی پاپیچ می شود، سازمان آن فرد را لو می دهد تا از دستگیری اش 

یک سوژه حقوق بشری در بیاید.
 

یعنی برخی نمی دانند برای مجاهدین کار می کنند؟ 
امامی: از ابتدا نمی دانند. بعد در نقطه ای فرد را متوقف می کند و می گوید می دانید 
با چه کسی کار می کنید؟ در آن مرحله راه برگشت ندارید و ناچار هستید یکی دو 
بار همکاری کنید تا ببینید چطور راه نجات پیدا  می کنید. برای کانون های شورشی 
آموزش های خاص می دهند که مثلا شعار می نویسید چطور باشد و در کوچه هایی 
بروید که دوربین ندارد، ماشین های خاص در آن محدوده نباشد، لباس های خود را 
تغییر دهید. یک نفر مراقب باشد و یک نفر با وسیله باشد و یک نفر شعار بنویسد. انواع 
این روش ها را آموزش می دهند. ما فکر می کردیم منافقین از عراق بروند، فعالیت شان 

سخت تر می شود، ولی شبکه های اجتماعی خیلی کار را برای آنها راحت تر کرد. 

پول را چطور منتقل می کنند؟
، کار را راحت کرده است. منابع مالی  امامی: الان به راحتی این کار را می کنند. رمز ارز
خوبی به برخی می دهند و برخی را هم می دوانند. به برخی هم منابع مالی می دهند 

و دست آخر خودشان آن منابع مالی را می گیرند. 
تفرشی: با خیلی از کسانی که می خواستیم صحبت کنیم اصلا همکاری مستمری با 
مجاهدین نداشتند و قطع کرده بودند، ولی به هیچ وجه حاضر به صحبت نبودند. 
مشکل ترس هم نداشتند ولی چون هنوز به آنها مستمری می دادند، می خواستند 

این پول قطع نشود. 

یعنی از سازمان بریده بودند ولی مستمری می گرفتند؟
تفرشی: بله، به عنوان حق السکوت به آنها پول می دادند که علیه آنها حرفی نزنند. البته 

به همه نمی دانند ولی کسانی که نگران قطع منابع مالی بودند، سکوت می کردند. 
خدابنده: یک نمونه مسعود خلیلی است که از سازمان جدا شده و در لندن زندگی 

می کند. برای اینکه سکوت کند، پول می گرفت. 
تفرشی: خلیلی شاه کلید ایران اید بود، ولی حاضر به صحبت کردن نشد. 

امامی: در این تحقیقات به آقای علی صفوی، عضو کمیته موسوم به روابط خارجی 
شورای ملی مقاومت رسیدم که مدیریت شرکت ها و تعامل با شرکت های اروپایی را 
برعهده دارد. سازمان در حال حاضر پشت بسیاری از کارزارها ضد ایران است. مثلا 
آقای کاوه شـــهروز ســـال گذشـــته، کارزار جمع آوری یک میلیون امضا برای تعطیلی 
ســـفارتخانه های ایران در اروپا را به راه انداخت. او طراح این کارزار را گروه »ایرانیان 
« معرفی کرد. قابل فهم اســـت که این کارزار رنگ و بوی  برای عدالت و حقوق بشـــر

منافقین دارد. 

: بیشـــتر مطالعات من در محدوده کتاب های چاپ شـــده و تعدادی از  ملاقلی پور
افراد است که براساس علاقه با آنها دیدار کردم و مصاحبه گرفتم. برخی می گفتند 

ضبط نکنید و فقط گپ بزنیم. 
این سازمان مخفی است. اساسا سازمان از زاویه امنیتی یا ضدامنیتی هستند. این 
سازمان حالت اطلاعات هرمی دارد و همدیگر را درست نمی شناسند یعنی این طور 
نیست که من یکی از اعضای سازمان را گیر بیاورم و بپرسم فلانی در دوره شما بوده 
؟ اصلا خبری از هم ندارند و شاید همدیگر را ندیده باشند یا همدیگر را دیده  یا خیر

باشند، ولی اسم های همدیگر را نمی دانند. 

نقش پررنگ آقای هاشمی رفسنجانی هم بوده است.
: بله، بســـیاری از روحانیت همین طور بودند. به اینها اطمینان داشـــتند  ملاقلی پور
و به صـــورت دومینویـــی اســـت. یکـــی تایید می کرد، بقیه هم تاییـــد می کردند چون 
می گفتند مثلا آقای هاشـــمی ایشـــان را تایید کرده اســـت. آقای محمدی گرگانی در 
کتاب خاطراتش آمده که »در زندان آقای هاشمی معتقد بود اگر روزی انقلاب پیروز 
شد، صلاحیت با سازمان مجاهدین خلق است.« در این میزان باور داشت که اینها 
تشکیلاتی کار می کنند و بالاخره هدف دارند. افرادی همچون شهید مطهری بودند 
که مواجهه ایدئولوژیک با اینها داشتند یا مخالفت می کردند یا امام خمینی در نجف 
با اینها مخالفت کرده است، ولی اکثرا معتقد بودند که باید با اینها وحدت کنیم. به 
همین خاطر به منافقین پول می دادند. جمله ای است که من در مصاحبه های آقای 
طالقانی دیدم. می گفت: »معمولا اینهایی که مرید هستند، خالص ترند.« به نظرم در این 
سازمان افرادی بودند که باور خالص به این جریان داشتند. شاید خبر نداشتند این 
جریان کجا می رود. دل آدم می سوزد. اینها همه چیز خود را می دادند. مساله اساسی 
در سازمان مجاهدین را شکل گیری می دانم و برای همین روی شکل گیری مطالعه 
کردم. بعد از آن عملگرایی است، هر چقدر جلو می آید عملگرایی بیشتر می شود. 

»فرهیختگان«ازشگردهایمختلفتامینهزینهجریانبراندازگزارشمیدهد

تامین مالی منافقین به روایت عضو جدا شده
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